
»قیمت یک ظرف کوچک الکل 15هزار تومان 
اســت، من اگر 15 هزار تومان داشتم، می‌رفتم 
ســر خیابان دو ســیخ کوبیده می‌خوردم و بعد 
می‌آمــدم خانــه تــوپ می‌خوابیــدم. کرونا هم 
گرفتم، گرفتم!« با لهجه شــیرین و کلاه لبه‌دار 
کوچــه  وســط  گذاشــته،  ســر  روی  کــه  مشــکی 
ایستاده و به نظر دنبال کسی یا چیزی می‌گردد 
که ســرش را با آن گــرم کند. نوجوانی 17ســاله 
اســت، مثل چندتا از همســن و ســال‌هایش که 
آن طــرف خیابــان روی لبــه جــوی نشســته‌اند 
خنــده  و  شــوخی  مشــغول  ماســک  بــدون  و 
هســتند. به نظــر در »فرون آباد« پاکدشــت در 
20 کیلومتــری تهــران خبــری از کرونا نیســت و 
مردم هم مشــغول زندگی معمولی‌شان، بین 
خانه‌های کج و معوج و جوی‌های آبی هســتند‌ 
کــه بوی تعفن‌شــان محلــه را گرفته اســت. زن 
و مــرد و پیــر و جــوان بــدون نگرانــی در رفت و 
آمدند و کســانی که ماســک زده‌انــد، آنقدر کم 

هستند که اصلًا به چشم نمی‌آید.
فرقــی  قیامدشــت  و  مامازنــد  آبــاد،  فــرون 
نمی‌کنــد؛ در ایــن مناطق حاشیه‌نشــین میزان 
رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیار پایین‌تر از 
شــهر تهران اســت. لابد به همین دلیل جنوب 
شــرق تهــران بنــا بــه گفتــه فرمانــده عملیات 
مقابله با بیماری کرونا میزان شــیوع بیشــتری 
را تجربــه می‌کنــد. علیرضــا زالــی هفتــه پیش 
گفت: »مناطق شرقی و جنوب شرقی پایتخت 
بالاتریــن میزان ابتلا به کرونــا را دارد. مناطقی 
کــه شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و امکانــات 
متفاوتی نسبت به سایر مناطق تهران دارند.« 
این گفته‌‌ها باعث شــد تا ســری بــه این مناطق 
بزنیم. محله‌ها و شهرک‌های کوچکی که در آن 
ترس از نداشــتن نان شب بیشتر از ترس مرگ 

و میر با کرونا است.
با ماشــین گشــتی در خیابان‌های خلوت فرون 
آباد می‌زنیم. پیرمردی که ماسک را روی چانه 
گذاشــته، پــک محکمی به ســیگار می‌زنــد. در 

پیاده‌رو نشســته و تا نزدیکش می‌شــوم ماسک 
را بــالا مــی‌آورد اما لبخند رضایت مرا از پشــت 
ماسکم نمی‌بیند. اســدالله که سن و سالی از او 
گذشــته، از ماســک نزدن هم‌محلی‌هایش دل 
خوشــی ندارد. او داســتان یکی از اقوامش را در 
»خاتون آباد« تعریف می‌کند که آنقدر مسائل 
بهداشــتی را جدی نگرفت که همسر باردارش 
مبتلا شد و بعد خودش؛ حالا هم همسرش در 
بیمارستان بستری است. همین طور که درحال 
تعریف کردن ماجراست مردی که آن‌طرف‌تر 
روی چارپایه نشســته توجهــم را جلب می‌کند. 
او که سه انگشــتش از ته بریده شده، تعمیرکار 
یخچــال اســت: »راســتش نمی‌توانــم ماســک 
بزنــم چــون نفســم بند می‌آیــد، ماســکم توی 
جیبــم اســت ولــی نمی‌توانم. صبح تــا غروب 
هــم خانــه مردمــم ولــی دروغ نگویم ماســک 
نمی‌زنــم. حــاج آقــا راســت می‌گویــد، مــردم 
ماسک نمی‌زنند ولی در این محله بعضی نان 
شــب هم ندارند بخورند آن وقت پول ماســک 

ازکجا بیاورند؟«
میــوه فروش محله هم پشــت تخته‌هــای پر از 
میــوه ایســتاده و حرف‌های هــم  محلی‌هایش 
را تأییــد می‌کند: »من توی گوشــی دیــده‌ام که 
اینجا را وضعیت قرمز زده‌اند اما بیشــتر مردم 
اوضــاع مالــی خوبــی ندارنــد، بــرای همیــن از 
ضدعفونــی و ماســک و رعایــت فاصله خبری 
نیست. من شب‌ها از پایین تا بالای این خیابان 
را ضدعفونــی می‌کنــم چــون حتی شــهرداری 
هــم ایــن کار را نمی‌کند. در این چنــد ماه فقط 
را  خیابان‌هــا  دوبــار   یکــی  بســیج  بچه‌هــای 

ضدعفونی کرده اند.«
خیابــان  یــا  »حضرتیــه«  محلــه  ســمت  بــه 
»آتش‌نشانی« می‌روم که به خیابان »گلستان« 
هــم معــروف اســت. جایــی کــه ضعیف‌ترین 
اقشــار فــرون آبــاد از مناطق مختلف ایــران به 
آن پناه آورده‌اند. آتش‌نشانی را که رد می‌کنیم 
انــگار وارد فضایــی جدیــد شــده‌ام. خانه‌هایی 
کوتــاه و بلنــد کــه بــا نمــای قرمــز آجــر تزییــن 
شــده‌اند. کوچه‌ها مثل دهان مــردی معتاد که 

پــر از دنــدان خراب  اســت مملــو از خانه‌هایی 
اســت که یکــی درمیان جلــو و عقب هســتند و 
هیچ نظم و ترتیبی ندارند. نقطه اشتراک همه 
مردمــی که از چهار گوشــه ایران اینجا هســتند، 
بــدون درنظــر گرفتــن جیب‌هــای خالی‌شــان، 
رعایت نکردن پروتکل‌ها است. مرد جوانی که 
از خانــه‌ بیرون می‌آید با خنده می‌گوید: »اینجا 
اگــر یک نفر را پیــدا کردی غیر خودت ماســک 

زده باشد بیاور به تو جایزه بدهم.«
او کــه خیلــی بــه مســائل بهداشــتی اهمیــت 
نمی‌دهــد و بــه قول خــودش »اصلًا چــرا  باید 
اهمیــت بدهد؟« نه از وضعیت قرمز مناطقی 
کــه در آن زندگی می‌کند خبر دارد و نه ماســک 
درســت  ماســک  »بــا  می‌دانــد:  کافــی  را  زدن 
نمی‌شــود. مــن خــودم پــول می‌گیــرم و کارت 
می‌گیرم و نان می‌خرم. شــما بگو ماســک هم 
بزنــم پول الکل را از کجا بیاورم دســتم را دائم 
ضدعفونــی کنم؟« پســر جوانی می‌پرد وســط 
حــرف: »همیــن کوچــه پایینــی شــش خانواده 
کرونا گرفتند و کوچه بالایی هم یک نفر مرده.«

بنــگاه معامــات ملکی محــل تصویــر غریبی 
دارد؛ نمی‌دانم باید ماسک را از صورتم بردارم 
و داخل شــوم یا با ماسک بروم چون حتی یک 
کــدام از افــراد داخــل هم ماســکی بــه صورت 
ندارنــد. مــرد پشــت میــز بــا خنــده می‌گویــد: 
»آتش‌نشــانی را که رد کردی دیگــر نه کرونایی 
می‌تواند وارد شــود، نه داعش! من در خدمت 
شــما هستم اینجا امن امن است. اینجا بدن‌ها 
ضدضربه است، من در خدمت شما هستم!« 
او کــه مصرانــه می‌خواهــد در خدمــت باشــد، 
می‌گوید این محل همه شهرستانی هستند: »از 
زابل، ایلام، کردســتان، بندرعباس و کرمانشاه 
همه هســتند یک جا را بگو که نباشــد. اینجا 99 
درصد زمین‌ها هم قولنامه‌ای و روی هواســت. 
به هرحال ما در خدمتیم! اینجا هر کسی بیاید 

فقط باید بخندد.« همه می‌زنند زیر خنده.
از بیــن کارگاه‌هــای مختلفــی که بــا کرکره نیمه 
بسته درحال فعالیت هستند، از مجسمه‌سازی 
و  برشــکاری  و  تراشــکاری  و  لوسترســازی  تــا 

ریخته‌گری وارد مغازه‌ای می‌شــوم که دســتگاه 
بــرش پارچه روغــن گرفته‌اش وســط ســیاهی 
دیوارهای مغازه خودنمایی می‌کند. تا می‌آیم 
بگویــم چــرا کســی اینجــا بهداشــت را رعایــت 
نمی‌کنــد، مرد جوانی با ماســک تــو می‌آید. او 
مشــغول نگاه کردن به کنتور می‌شــود و مردی 
که پشــت دستگاه ایستاده ســریع ماسکی تمیز 
به‌صــورت می‌زنــد. مــرد دیگــری هم کــه روی 

تخته‌های پارچه نشسته، ساکت نگاه می‌کند.
»من بــرای دیدن کنتور داخــل همه خانه‌های 
این محل رفته‌ام و باید بگویم متأسفانه خیلی 

از زنان داخل خانه‌ها مشــغول دوختن ماسک 
هســتند اما خودشان اســتفاده نمی‌کنند. حتماً 
در جریان هســتید که وضعیت این مناطق هم 
قرمز اســت.« او که ماسکش را اداره آب تأمین 
ایــن محلــه  از وضعیــت زندگــی در  می‌کنــد، 
می‌گویــد: »اگــر قــرار باشــد روزی 2 بار ماســک 
عــوض کنــم یعنــی روزی 6 هــزار تومــان بایــد 
هزینه کنم که این حتی در توان من هم نیست. 
امــا اگر مســئولین می‌گویند ماســک بزنید چرا 
خودشــان نمی‌آیند توی ایــن محلات ضعیف 
ماســک توزیع کنند؟ لااقل پارچه بدهند مردم 
خودشــان بدوزنــد. مــن داخل کارگاه‌هــای این 
محله رفته‌ام و دیــده‌ام چطور زن و مرد و بچه‌ 
بدون رعایت مســائل بهداشــتی کار می‌کنند و 
اگر یک نفرشــان مبتلا شــود خدا می‌داند چند 
نفر می‌میرند. واقعاً مردم اینجا در فقر زندگی 
می‌کنند. حیف که نمی‌توانید بروید داخل این 
خانه‌هــا را ببینید تا بفهمید چــه می‌گویم.« به 
حرکت خیرخواهانه‌ای که این روزها به »نذری 
ماســک« معــروف شــده فکــر می‌کنــم و اینکه 
ای کاش بــه ایــن محــات در معــرض خطر و 

ضعیف هم سری بزنند.
دو مرد با اشــاره سر حرف‌های مرد کنتورخوان 
را تأیید می‌کنند و مرد ساکت به حرف می‌آید: 
»از برج 11ســال پیش کار ما خوابیده است. من 
واقعــاً روزی 15 هزار تومان پول ندارم برای زن 
و بچه‌ام ماســک بخرم. توی کار پوشاک هستم 
امــا حالا اگــر روزی 100هــزار تومــان درآمد هم 
داشــته باشــم با 4 تا بچــه و اجاره خانــه از کجا 

بیاورم خرج ماســک بدهم؟ من که توی خرج 
ناهار و شــام زندگی‌ام درمانده‌ام  چه‌جوری به 

بهداشتم برسم؟«
مــرد پشــت دســتگاه با صــدای آرام طــوری که 
بــه او برنخــورد می‌گوید: »حالا یــک تکه پارچه 
کــه پیــدا می‌شــود بزنــی به صــورت خــودت و 
بچه‌هــات!« مــرد رو تــرش می‌کنــد و می‌گوید: 
می‌زننــد  تومانــی  هــزار   25 ماســک  »آقایــان 
بزنیــم،  پارچــه  تکــه  یــک  مــا  می‌گیرنــد،  بــاز 
اینجــا  بــه درک!  نمی‌گیریــم؟ اصــاً بگیریــم 
در فــرون آبــاد ماســک و الکل روی میــز مغازه 
عطــاری ســجاد در بلوار شــهید قمــی مامازند 
حکم دکــوری دارد. با خنده می‌گوید: »خیالت 
کــرده‌ام!«  پیــدا  را  کرونــا  داروی  مــن  راحــت 
دلیلش برای اســتفاده نکردن از ماســک تنگی 
نفــس موقع حرف زدن اســت: »هر بــار بعد از 
حرف زدن با مشــتری دستم را می‌شویم چون 
بیشــتر مشــتری‌ها رعایت نمی‌کنند. گاهی هم 
راه نمی‌دهــم داخــل بیاینــد.« او کــه خــودش 
هــم بــه زور »پروتکل‌هــای الحاقــی« را رعایت 
می‌کند از دلایل ماســک نــزدن مردم می‌گوید: 
»اینجــا منطقه ضعیفی اســت. طرف می‌گوید 
بگذار بمیرم راحت بشــوم چقدر سگدو بزنم و 
نرســم؟« او از صاحب مغازه کیف فروشــی در 
همســایگی‌اش می‌گوید که حس چشایی خود 
را از دســت داده و در خانــه اســتراحت می‌کند: 
»خدا را شکر کرونا نبود وگرنه اوضاعش خیلی 
بــد می‌شــد.« از مغازه کــه بیرون می‌آیم پســر 
جوانی ســرفه‌های خشکی می‌کند و می‌گذرد و 

من هم به سرعت از منطقه فاصله می‌گیرم.
گود عرب‌هــای مامازند نزدیــک میدان دانش 
آمــوز، به‌قــول خــود اهالــی از جملــه محــات 
بــا  خانه‌هایــی  اســت.  مامازنــد  خطرنــاک 
دیوارهــای کوتــاه و رنگ و رو رفته که در بیشــتر 
آنها نیمه باز اســت. کنار جوی عمیقی که بوی 
آب راکــد مانــده آن از پشــت ماســک هــم بــه 
مشــام می‌رســد، پیرمــردی قوز کرده زیر ســایه 
درخت مشــغول خوردن سوســیس تخم مرغ 
بــا ته مانده برنج روی زیلویی کثیف اســت. آن 
طور که می‌گوید 23 ســال اســت ســاکن همین 
خانه‌هــای نیمــه خــراب اســت. چنــد بچــه از 
درهای نیمه‌باز خانه ســرک می‌کشــند. پیرمرد 
می‌گویــد ســاکنان محــل یــا کارمنــد خدمــات 
شــهری هســتند یا مواد فروش:»اینجا نه کسی 
ماســک می‌زند و نه کســی می‌آید به ما ماسک 
بدهد.« ســرش را می‌خارانــد و ادامه می‌دهد: 
»آن اوایــل بســیج چنــد بــاری آورد ولــی دیگر 
قطع شــد.« حوصله حرف زدن نــدارد و با ولع 

غذا می‌خورد. 
پســر کوچکــی که ســؤال مــرا می‌شــنود ســریع 
داخل خانــه‌ای می‌رود و با مــردی برمی‌گردد. 
مــرد می‌گوید: »ماســک و الــکل آوردی؟ آقا ما 
اینجا هیچ چیزی نداریــم خیلی‌ها گرفته‌اند.« 
جــواب مــرا که می‌شــنود ســریع و ناامیــد انگار 
چیزی روی اجاق گاز ســر رفته باشد در قاب در 
محو می‌شــود. پســر جوان رنگ پریــده‌ای که با 
موتور از راه رســیده، می‌گوید: »من هم خانه‌ام 
اینجاســت. آن اوایل چند باری ماســک و الکل 
آوردنــد اما بعد مــا را فراموش کردنــد. به‌خدا 
همین امــروز توی کارگاه ریخته‌گــری ما یکی از 
بچه‌ها گرفت. اگر ماسک داری بده سریع ببرم 

کارگاه پخش کنم.«
مــردم در حاشــیه‌های تهران مانند بســیاری از 
شــهروندان دیگــر در ایــران منتظــر کمک‌های 
دولتــی و ســازمان‌های خیریه هســتند. مردمی 
کــه دســت و پنجه نــرم می‌کننــد و بعضی هم 
لجبازانه نمی‌خواهند بــاور کنند این بیماری با 

کسی شوخی ندارد.
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   افقي:
1- بنایی تاریخی و زیارتی در »آمل«- از 

مصالح ساختمانی
2- روزها- ماشین خاکبرداری- کلاف نخ

3- پیدا کن!- آژانس انرژی اتمی روســـیه- ســـلطان 
فصل‌ها

4- منحرف- فیلمی از »ســـت مک فارلن«- مخفف 
هم‌او- عریان

5- یار آشغال!- ســـنگ طلق- نوحه سرایی در عزای 
کسی

6- از قطعات خودرو- بزرگ‌ترین غزل ســـرای ســـده 
یازدهم- قصه موزون عامیانه

7- کمیت- لقب اروپایی- بارکش دراز!
8- بدبو- فاتح مسابقه- گاومیش تبتی

9- گلی زینتی- گشادگی- رسیدن و رسایی
10- اما- خشنود- ظرف سفالی یا سنگی آبگوشت

11- جهان سفلی- جنب و کنار- غرور
12- اشـــاره بـــه دور- مرزبـــان- ضمیر انگلیســـی- به 

اختصار گفتن
13- باشکوه، گرانمایه- فرومایه- یک نفر

14- مجموعه آثار »سعدی«- پسر »مازنی«- ثروت
15- جوی آب- اثر حماسی از »ابو عبدالله مرزبانی«

 عمود ي: 
1- آرشیو- مدافع چپ و هافبک »سپاهان«

2- رستاخیز- فسخ شدن- شیون
3- رهگذر- امپراتریس مقتدر »روسیه«- نیکوکار

4- نیز- قطب صنعت و صادرات و فرهنگ اســـتان 
»مازندران«- ساز پر سوز- پایتخت »غنا«

5- آن‌کـــه راه و طریقـــه‌ای تـــازه بـــرای اجـــرای امری 
می‌یابد- پادشاه ساسانی- خمیدگی کاغذ

6- زرد فرنگی- سس‌گوجه- هنگام
7- آبادی- تحمل رنج و مشقت- از توابع »دماوند«

8- آهنگر- مخلوطی از رنگ‌های سرخ و سفید- بوی 
خوش

9- چراگاه عشایر- انس گرفته- ظروف نشکن
10- نام پرمحبـــت زنانه- متولد شـــده- حرف پس از 

»خ«
11- سخن صریح- ضد »منفی«- کشور باستانی

12- پدر عرب- شهر »برج طغرل«- شوهر – خودم!
13- پســـوند ســـاختن قید از صفت- کمک متقابل- 

مرغ سخنگو
14- فریاد بلند- دستگاه مخابراتی- جوانمرگ

ســـبزی  ســـال-   1۵ بالای  ایرانیان  هویتی  مدرک   -15
کوفته برنجی

   افقي:
گرجســتان-  رئیس‌جمهــوری   -1

عضو پا
2- یاری دهنده- حمله- لاین آهسته رفتن

3- فلــز صــورت- بــا نرمــی رفتــار کــردن- دومیــن 
نوشیدنی پرمصرف

4- بانو- مرد ضعیف- لیست غذا- نت مخمور
5- فیلــم »انــدی موشــیاتی«- گواهــی دهندگان- 

روستای »مسجد حضرت رسول«
6- مفید- سنگ انداز- تزویر

در  کوهســتانی  ســرزمینی  خودمانــی-  ناگهــان   -7
استان »کرمانشاه«- شاهزاده مغولی

8- فرزند- استانی در »لائوس«- مرواریدها
9- روزی كه خلایق و مردگان همه محشــور شــوند- 

دربه‌در- متحیر

10- پــول پیــش خانــه- کشــاورز- تخلــص »مهدی 
اخوان ثالث«

11- ایالت- معتمدان- همزاد
12- پزشــکی- ناله از سر سوز و با صدای بلند- شماره 

رمز- در مرتبه یکم
13- به‌معنی نیکی رسان- بیماری مشترک انسان و 

دام- نیک و پسندیده
و  چاشــنی  انگلیســی-  حلقــه  تجددطلــب-   -14

مزه  دهنده غذا
15- فعالیت ابتکاری- جامعه شناس فرانسوی

 عمود ي: 
1- اشیای عتیقه- فیلم »منوچهر هادی«

2- شــهرکی در »اسلامشــهر«- وســیله ذوب لحیم- 
نویسنده »عاشق شرور«

3- دیدن- شاعر بزرگ قرن هفتم- نگاه كن!
4- مخفف اگر- زمین بلند- در مثل غنیمت است- 

قیصر

5- متراکم ترین نقطه امریکا- لکنت زبان- گندم
6- ســال آذری- لزوم امــری- مقوای نــازک در قطع 

کوچک
7- گواهان- بسیار داغ- شانه مو

8- سیاهرگ- نمای بنا- اندازه و مقدار
9- ســنگی گرانبها- رســانه شنیداری- شــهر اروپایی 

غنی از مواد معدنی
وزن-  در  نقصــان  و  کمــی  کامــل-  و  درســت   -10

 سازی بچگانه خانه 
باباروشــن«-  »آرامــگاه  شــهر  پیشــتاز-  عــدد   -11

آسودگی
12- نقش‌ها- محبت- گاومیش تبتی- داخل

13- جشــن باســتانی ایران- رود طویل کشورمان- 
ویران كننده

14- آهسته خودمانی- قدرت- حرکتی در جودو
15- روستایی خوش آب و هوا و قدیمی در شهرستان 

»طارم«- کنایه از چشم

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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اینجا کرونا در حاشیه است
گشتی در محله‌های قرمز  اطراف تهران
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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از برج 11 سال پیش کار ما خوابیده 
است. من واقعاً روزی 15 هزار تومان 

پول ندارم برای زن و بچه‌ام ماسک 
بخرم. توی کار پوشاک هستم اما 

حالا اگر روزی 100هزار تومان درآمد 
هم داشته باشم با 4 تا بچه و اجاره 

خانه از کجا بیاورم خرج ماسک 
بدهم؟ من که توی خرج ناهار و شام 

زندگی‌ام درمانده‌ام چه‌جوری به 
بهداشتم برسم


